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یرپیشنهاد سردب
.میزنندهمرا«حیفا»منبرای.زدندراحیفا
.میشوددلخنکایومیپیچدخبرسیمن.باشدتابستانجگربرخنکیهندوانهیگویی
.استحیفاکتاباصلینقشکثیفموسادزبدهینیروهایازحفصه،همانیاحیفا
یاباشدزنداندرنداردفرقیبرایش.میدهدانجامراماموریتشظرافتوتیزهوشیباکهزنی
!استضررباشدکهجاهرنحساشوجود.ابومحمدخانهیدر

.میآیدمیانبهدیگرزنانیپایآنمیانهیومیشودشروعحفصهعملیاتازداستان
زنانی.ویممیگراربابوحنانهانوبشجاعوصلابتباتقوا،اهلکبری،زینبمکتباهلزنان
.میکنندجهنمراهیومیاندازندشمارهبهراحیفانجسنفسهایکه
بهراحتهکنیستزنیفصهح.میکننداسرائیلینیروهایبردنبینازخرجرابدنشانوتق

.دمیشوچنینربابوحنانهچونبانوانیحضورباامادهدتسلیمندایودربیایدزانو
گوشتتکهلمثعملیاتیطیراحفصهکهدختری.میکندتربیتربابچوندختریحنانهبانو

.نداردهیچکاریتوانکهمیکندبیخاصیتی
!استزدنیمثالعملیاتطرحریزیدرزنانهیشانظرافت

.شودمیعملیاتواردودخمویکردنکوتاهبهانهیبهوگردنبندیکباتنهاحنانهبانو
کجا؟لطیفزنوکجاضمختنظامیکارمیگفتمخودمبا

.اینهاستمیانقرابتینظامیبانوانرشادت
.استجامعینگاهمردانکناردرزناننقشدیدن
قصهها،گفتنموها،نوازشمیانزناننقشجنگزمانهیایندر

.میبخشدزندگیبهحیاتغذاها،عطر
…وملاقههاشانههاسلاحبامیجنگاندخانههامقردربانوانهمهنوز

گمینیثنا
کارشناسیمشاوره



مانجفت.کلهنآهم«او»ومیزناهارخوریکلهاینبودمنشستهنم
«او»وردممیکبازنویسیراروایتییکداشتممنبود،جلویمانلپتاپ

وبودکردهگرههمدرراابروها.جدیجدی.بودپروژهیکمشغول
راخانهسریعاهنگیکبابستم،رالپتاپ.بودلپتاپصفحهمیخمردمکش

همنگاهینیمیک.استمرتبکهشدراحتخیالموگذراندمنظراز
وشودخجلسینکتویظرفهایحجمازشایدکردم،اشپزخانهنثار

وتهچینقابلمهمتاسفانهاما.کندحلخجالتازخودشدرراظرفها
تویبودماندهغذا،طبخِجبههپشتظرفهایوخیاروماستظرف
مچنانه.بالشتسمتخزیدموکردمحوالهاشیی«باباکنول».سینک
رویشدمولووکردمبازراسرمطلاییگیرههای.بودپروژهمشغول
ندچهممنوشدتمامکهکارش.بخوانمراخشممخوشههایتابالشت
یتنبهکردهگرههمدستدردست.بخوابیمرفتیمخواندم،صفحه
رایخوانجمعمطالعاتاینکه.گذشتنظرمازهزارچیزفردا،برایخواب،

تابهایکبابشامکنم،شروعراجدیدروایتکنم،جبرانبودمعقبکه
.کنمیکیباهمجمعههامعمولطبقهمراصبحانهوناهاروبگذارم
.رویادهپیجنگلیپارکبرویمهمسریک«او»بامیکردمفکرداشتم
ام،ریزیبرنامهپایانازبعدکهمیکنیدبینیپیشاحتمالا
...ببرمکاربهراکلمهایچهمیخواهم

حد فاصل قلب و شش
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اینمن.«اما»بگویممیخواهماستعیانکههمانطور
ایندهماهبرنامهبهتختتویکردم،فکرچیدم،برنامههمه
رامدرسهایلایفورجهتایمتویندارمنیتاصلااینکهو

وستبیورق.«اما»بگویممیخواهم.کردمفکرکنمبازهم
چیزی،هیچ.«اما».برگشتکلمهیکاینبامن،سالگییک
.بکوبدعقببهمحکماینقدررامنبودنتوانستهحالبهتا

.نبودمحکماینقدرجنگجزحادثهایهیچدستضرب
یحتحتی.مادرمبیماریحتی.کرونادستضربحتی
هایم،هبرناممیززیربزندپرقدرتکهیی«اما»هیچ…حتی

ایدمیپیشمعدودمن.نکردعملجنگی«اما»ازمحکمتر
میایدپیشمعدود.باشمداشتهعمیقنارضایتیشرایطاز

ازی«کاش»میایدپیشمعدود.کنمپیداگذشتهبهمیل
یکیوقتخورد،رقم«اما»انوقتیاما.بیایدزبانمبهدلته

دگیزنمیززیرزدمحکمجنگ،نامبهپرزور،بزرگدست
ههتجایانازبار،اولینبرایام،ریزیبرنامهوزنانگیو

.تمگف«کاش»است،ششوقلبحدفاصلبنظرمکهدل
رقم«اما».کمترحتییاکودکیک.بودمبچهکاشگفتم
تاودبکردهکوکساعتاسرائیلصبح،اذانحوالی.خورد

ویتخوردمحکمالارمش.زدالارمساعتش.کندبیدارمان
تویخوردالارمش.مااطرافمحلههایدرچندساختمان

تویخورد.محلاتیشهرکتویخورد.دقایقیشهرک
یتوتاسهاینالارمکهدیگرجاهایخیلیخورد.نارمک
وخوردرقم«اما».شدپخشهمچندبار.شدپخشماخانه
وگوشیتویرفتیمفرو.شدیمرصدمشغول«او»ومن

داخ.خواندیمنماز.میدادیماطلاعبهماترجدیداخبارمدام
با.زندگینمازمتحیرترین.بلاتکلیفیوتحیربا.زدیمصدارا

.بودردهکحملهاسرائیل.دستدرکنمچهکاسهبزرگترین
دنرسانبرایرارسالتشتارفت.رفت«او»نماز،ازبعد

.دهدانجاممردمبهجنگصدای



درتارفت.کندراحتبودنجریاندربابترامردمخیالتارفت
ودودبوبدودرسانه،یعنینظامی،عملیاتباهمقدموهمگامجبههای
نروشدلممن.استدویدنمشغولهفتهیکازپسهمچنانو.بدود
دوشمارهجبههایندرکهکسانیهمهو«او»برایخداکهاست

دلهبسپردمراخودممنرفتکه«او».بزندرضایتتیکمیدوند،
خوشههایداشتمقبلششبکههمانجایی.تلوزیونجلوی.خواب
حوالی.میکردمفکرناهاروصبحانهکردنیکیبهومیخواندمخشم
ریخبوبودشدهمحقق«اما»کردمبازراچشممکهیازدهودهساعت

نبودبنا.کنمیکیراناهاروصبحانهکنارشبخواهمکهنبودیی«او»از
دررویپیادهپروندهاصلاوکنمجبرانراخوانیجمعمطالعاتکه

کیشدم،بیدار.بودمسپردهفراموشیچاهبههمراجنگلیپارک
تبولدفترساک،تههانداختمراخشمخوشههایبرداشتم،ساک

خانهمکردکوچ.توشچپاندمبرسولباسچندتکهباهمراژورنالم
ردمیدهدترجیحکهبسهمینادمی،بودناجتماعیشدتاز.مادرم
من.هاتننهبمیرد؛جمعبامیدهدترجیححتی.تنهانهبمیرد؛جمع
ابراترسممیخواستمفقطمن.کنمفرارمرگازنداشتمخیال

امگاهش.شودکاستهحجمشازکهباشدبگذارماشتراکبهخانوادهام
راپدافندصدایممتدصورتبهعمرمدرباراولینبرایجمعه،
بهبیحتسمیشدباعثکهبوددرونمترسوهیجانازحسی.شنیدم
نگاهپنجرهاز.برومراهپدریامخانهفرشحاشیهدورمدامدست،
ودشومورمورتنمتماموپدافندهاقرمزگونپرندهحجمبهکنم

بش.بودبدیشبخیلیاول،شب.بزنددهنمتویقلبمضربان
مبسوط،ومفصلباریکمن.دنیاستحسبدترینبلاتکلیفی،.بلاتکلیفی

خداوقمخلمفهوماینازراحرصمتمامونوشتمبلاتکلیفیبدیاز
مشغولکهیی«او»نگرانقلبمتمامبلاتکلیفیشباندر.کردمخالی
.خوردرقمهمکاشبزرگ،امایانازپس.بودکار

روییفیبلاتکلازحجماینوقتان!کوچکترحتی.بودمکودککاش
!وانرچشمهایمازاشکسنگینیاشونمیکردسنگینیشانههایم 8



.«گوببرایمانمیبخشدجهانبهعاطفهکهزنانهروشنروزنهاناز»بوددادهپیامبهم
اصلا؟ودبچندکیلوعاطفه.نبوددرکارروشنی.نداشتمروزنهایاصلااول،روزدوراستش

دلبهبلاتکلیفی،دلبهبردهرااوریزیاشبرنامهازخرکشوامدهجنگکهکسیبرای
وده،بارامشیذرهایاگر.داردمعنیچهمیبخشدجهانبهعاطفهکهزنانهروشنروزنهترس،
سوسو،ششوقلبحدفاصلهمانقلبم،اعماقازعاطفهایاگربود،ماندهزنانگیسرسوزناگر

وسفاکیمرژممنونمن.بودطالبابیبنعلیبخاطرفقط.بودغدیرشببخاطرفقطمیزد،
دست.زدرقماینطورراعیدمانشبکه.کردحملهمابهغدیرشبکهصهیونیستیاموحشی
دست.کنمبازگلهبهلبنگذاشتعلیدست.برومفروناامیدیچاهتههدرمننگذاشتعلی
پرترکقلبتنگذاشعلیدست.بیاورمخداپیشچراوکنمعلمرابلاتکلیفیامنگذاشتعلی
زنانهوزنهرکهبودعلیدست.جبههازکنممنعرااوخودیابگیرمدستسررا«او»نگرانیاز
وروشنجنگازپسروزبهروزروزنه،کهبودعلیدست.تاباندمندرجنگازپسرا

عاطفهدوبارهروشنروزنهانازتاخانهامسربرگرداندرامنکهبودعلیدست.شدروشنتر
.بزندبیرون
رارقششوقلبحدفاصلهمانمن،قلبعمقدرانچنانطالب،ابیبنعلیدستاین
.بگذارمسرپشت«او»ازچندساعتهبعضابیخبریهایبابتازرادلهرهامشدباعثکهگرفت
همکلجوشیکوگذاشتمجوجه.گردگیریبهکردمشروعدوبارهام،خانهسررفتهاممن

در.یچاندمپاسفندبویخانهتویدوبارهوبستمراماهیانهامروضهقرار.کردمدرستتنگش
جمعارتمرکزمتمامشدهکههمزورباومیبندمراچشمممیزنم،رازورمتمامجنگ،ایندل

ندگی،زبرشدهتحمیلبزرگی«اما»ایندلدرتا.کنمزندگیعادیوبرگردمتامیکنم
برانجبه.بچرخانمذهنمدربدیهی،وعادیهمانقدررا،جنگقبلشبفکرهایهمانبتوانم

بهوضوعشمکهجدیدروایتبه.بپزمچهشبفرداشامبرایاینکهبهوکنمفکرجمعخوانی
تنهاییکههگرچ.امبرنامهتویبچپانمرارویپیادهوکنمفکرکردهتغییرجنگدرزیست
…نمیدهدمزه

غضنفریسادازینب
یکارشناسیمطالعاتارتباط
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لبمانبهجانمانساعت۲۴یکگذراندنبرایکهاستسختآنقدرکردنزندگیگاهی
ومرگانهمیدرگوییاینجادرنه،یاهستیمزندهرافرداآیاندانیمکهزمانیخصوصا.میآید
.هستیمنیززندگیانداختنجریانبهمسئولموقعیتایندرحالمیکنیم؛زیستزندگی

لامعمواست،روزمرهزیستیکباشدنظامیعملیاتیکآنکهازپیشمقاومتوجنگ
نهتاسجنگانکارنهواقعامردرامااستچیزهمهنابودیوزندگیتوقفجنگازتصورمان

موازاتدریعنی.هستیمجنگموازاتدرزیستنوعیکشاهدمابلکه،کردنزندگیانکار
وممیشویجمعسفرهدورمیزنیم،قدمراخیابانهامیایستیم،نانواییصفهایدرجنگ

است؟آسانامراینآیااما.استگذرحالدرزمانحالهردرمیدهیم؛انجامراخریدهایمان
نشکودکادلآنکهبرایزنیکهمادامیاسترخدادیهربخشسختترینروزمرهمقاومت

زمانهرمیگویدآنهابهومیسازدخانهکنجدرپارچهایخانهاینلرزدپدافندهاصدایاز
راجاآنواللهبیتمیگذاردهمراخانهآننام.برویدشدهساختهخانهبهشنیدیدصدایی
.میکندکودکانشسنگر
قبلازمتفاوتترروزهاییمیکندسعیمیاندازدجریانبهخانهفضایدررازندگیروزهر

.عجیببازیهایاکتشافباگاهیوشامتزئینباگاهیبزندرقمکودکانشبرای
دهیم،ادامهبایدمیرودیادمانمیشویمگمحوادثبطندرکهزمانیاما

مقصدیاجلوسمتبهراماکهکششینیرویآنیعنی.کنیمزندگی
نقطهایندر.میشودواقعغفلتموردمیدهدحرکت
رامختلفمنظرهایازوقایعدیدنتوانمادیگر

.هستندعملیهردهندهسوقکهمنظرهایینداریم،

جنگ در موازات زندگی
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ایدبمیکنیم؟رهامعمولاراچیزچهمامیدانی،مبارزهوجنگمیاندرمیشودمطرحسوال
بگویم

.رادادندامها
یاداتمیروداحمرهلالبهکهدختریاندازهبهزندگیجریانهایجزئیتریندردادنادامه
گزارشراوکیمشکپدیدهکوچیکترینتاهستندمراقبکهزنانیمانندکند،کمکوبگیرد
.باشدکنندهکمکنانواییهاشلوغیدرتامیپزدنانخانهدرکهمادریآنیادهند
سنگینیتمسئولاینمیتواندکسیچهاصلااست؟کسیچهنقشمیآیدکجاازروحیهاین
کنترلدرتقکهبعدیچندوعاطفیکنشهایبامحکمانسانیقطعابگیرد؟برعهدهراعالم
.داردبالاییبحرانمدیریتو

انکارراجنگیوضعیتنهاو.میکنندمدیریتهوشمندانهزنانجنگ،معرکهدررانقشاین
شرایطابمتناسبرازندگیساختارهایباهمترکیبدربلکهراروزمرهزندگینهمیکند
واجهمسختشرایطدرزندگیانداختنجریانبهوکردنزندگیهنرباما.میبردپیش

.هستیم
کنترلدرراافضمیتوانندبهترهستنددوربهتقریباجنگیخشونتهایعرصهازچونزنان
وهستنداطرافمحیطنظارهگرکهبرجهانگهبانمانندبدهندآگاهیوبگیرندخود

.کندوروددشمننمیگذارند
درشایدکهمیدهدبازتابجامعهدررامقاومتازوجهیکهاستسوژهایزنهردرواقع
.استشدهواقعغفلتموردیاوناملموسجامعهپنهانلایههای

نمیکنیمصحبتدیگریدنیایازماآخردر
فرنگیسانوبازایستادندوشدندحاضرصحنهدرهمگانازجلوترکهزنانیستروایتتاریخ

یرانیامقاومتزن.جنگروزهایدرایرانیزنانتماموامامیسحرخانماکنونودباغبانوتا
مقاومتودمیآفرینحماسهمتفاوتشزندگیبااوندارددیگریبهنیازسراییحماسهبرای
را،گجناو.کندتبدیلواقعیتبهراآرمانهامیتواندبهتراومیکندروایتراروزهااین

همواج«زندگیسازجریانزن»باماسوژههااینتمامیدردرواقع.میکندزیسترامرگ
انهزنمقاومتبهراآنوگذاشتکنارجنگروزهایوسطدرراروزمرگیکهزنی.هستیم
.استجریانحالدرجامعهمهمشریانهایدرکهکردتبدیل

زهرامددی
11سیاسیکارشناسیعلوم



درتاریخ،عطفنقاطدردخترهاما
قدممتفاوتیعمیقافکریمنظومهی
.تاسراحتبسیاراثباتش.برمیداریم

میشوندجمعآدموعالمکهزمانیمثلا
دقتمامنو،نهچندانچوبیدریکپشت
وخانهمقدسحریمبهورودشانجلوی

.میگیریمرازندگیمان
میتواندچقدرکهاستمهممگر

حریمحرفکهزمانیباشد؟خطرناک
دیگرمیآید،میانبهخانوادهمانوخانه
حفظومیخورندخطاستثناهاتمامی
اقیب.میشودشرطوبیقیدقانونامنیت،
:میگوییمخودبا.ندارداهمیتیحوادث
هشعلوشکستچوبیدرهماگرحتی
ستونسرفدایریخت،فرووکشید

فدای.قلبمانقوتسرفدای.خانهمان
علیهامیرالمومنینزمانمان،امامسر

.السلام
ازییکرفتاروکلاماقتدارکهاینجاست

پروردگارمانمـچشبهـرخاصتما،

اینجایدرمتعال،خداوندومیآید
قعشحضرتتابناکوجودگوهرحکایت،

اللهسلامزهراحضرتآینه،وآبو
بهراهمانچشمقلبهاینصیبراعلیها
.میکند
مادرهاینکنهمگر.میرویمجلوترکمی

راگومیگیرد؟یاددخترکندکاریهر
جرعهمادرشمحضردرماحکایتدختر
چگاههیبود،ننوشیدهمقتدرانهعشقجرعه
یصحرادردرستشجایتشخیصتوان
میکردتصوراشتباه،بهونداشتراکربلا
سپاهِدلبهوبرداردشمشیریباید

کهمیکردفراموش.بزندمجسمشیاطین
زینبخطبهیبهاندازهیشمشیریهیچ
ر،ذوالفقاصاحبدخترعلیها،اللهسلام
.نیستبراقوبُرنده
رهنایندرست،جایگاهتشخیصاین

دخترانه،
یخونهمچوننسل،بهنسلکهقرنهاست

.استانتشارحالدرمویرگهایمانمیان

اقتداردخترانه یهنر 

12



میرویم،جلوترزمانخطدرهمازب
بخوانشما،۱۴۰۴خردادام۲۳بامداد
جمهوری،۱۳۵۹سالشهریور۳۱همان

امنمانحریموحرمایرانمان،اسلامی
جلوهیتماموچوبی،درآنیکسویدر

.دایستادندیگرسویدرمعاصرباطل
سویازتحمیلیجنگیعنوانتحت

.جهانمتوهمان
ایدبدیگربارکهبودلحظههاهمینرد
همانـدختراندارــاقترـمسیدرقدم

هبرامادرحضرتمیراثومیگذاشتیم
مللیبینالشلواریوکتدیوصفتانرخ

.میکشیدیم
باراسنگرهایمانروز،اولینهمانزا

ننزدبرهمباچطور؟.کردیمبناآرامش
تنریخقالبدربا.زندگیمانوخانهنظم
ووانیلیکیکطعمِوخوشعطرخمیر

امنمحیطدرمحضآرامشبرقراری
.خانهمان

ختردباشیم،همسرکهنداردفاوتیت
هایقلباقتدایباشیم،رـــخواهباشیم،

واستمادرحضرتسویبههمهمان
بحران،اوجدرچطورمیدانیمخوبذاتا

وخانهاهالیدلدرآبنگذاریم
.بخوردتکانزندگیمان

اینبهراآرامشومیگذردکهمیک
وبهسمتبازمیگردانیم،مقدسحریم
وخانهازفراترمحدودهایسوی

درغرقاصطلاح،به.میرویمخانوادهمان
وانبیقدرتتمامبادخترانه،صلابتی

توانمندیهایمان،ومهارتهاجمع
رامانکشوردفاعیاجزایتکتکتعصب

.میکشیمجهانیانتمامپیشروی
غیورجوانانمیآوریمیادشان
لازمزمانروزهفتازکمترخاکمان،

یروپایشان،پیشمتجاوزینتادارند
وشوندخمزانوهایشان

آنقدروبزندفوارهرگهایشانازخون
انبزرگترشباوبروندکهشوندحقیر
!زدمراکهبوداو:بگویندوبیایند

قبل،سال۴۶کهمیرودیادشانآخر
ودمیریادشان!زدهایمهمرابزرگترشان

ولودماینپوشالی،بزرگتراینآمریکا،
هردنیا،زخملایهاستخوانایننامبارک،

بشخیمهعروسکیکیکبارقرننیم
جلوومیکندعَلَمرابیچارهبازی

تانیاهو،نیاصدامندارد،تفاوتی.میفرستد
وبدردراکدامنداردتفاوتیکهشیربرای

جلویبتوانکهنگذاردباقیماندهای
!کردپرتصاحبش

یدنیاحاصلنقطه،اینبهرسیدنو
موشکدنیایاتفاقاکهآیندهایست

هکدنیاییدرداشتنغریدنتوان.است
یلمان،سجوخیبروفتاحهیبتاحترامبه
کشورهایشانخارجهوزرایژنو،در

محترموزیردوربهکودکانهمچون
دستیکوی،ومیزنندحلقهخارجهمان

،دیگردستیکبرخودکاروجیبدر
رخبهرانگاهشقدرتوآرامش
13.میکشد



ردهپپشتدرکهمیآوریمبهیادمیان،ایندر
مامتگرفتنپناهبرکتبهاقتدار،اینتمام

نایدخترانتربیتومادر،چادرزیرکشورمان
کهاستایشانمبارکبهدستانلالهگونخطهی
ودانشمندانوشهیدانهمچونمردانیشیر

بهومیشوندتربیتوالامقاممانفرماندهان
لکهبمیزنند،خطتنهانهرادنیامعادلاتراحتی
.مینویسندنوازومیکنندپاره

تگانگذشبهامانیست،دستدرآیندهازخبری
زدیکینبهحتیورود،ازقبلبگویید،آیندگانو

لیعامیرالمومنینپدر،حضرتشیعیانحریم
،مادرحضرتشدگانتربیتوالسلام،علیه

وجانازبهخوبیعلیها،اللهسلامزهراحضرت
وکنندخداحافظیوبکننددلاولادشانومال

یشپقدمیاگرشایدکهباشندداشتهمدنظر
!نباشدکاردروداعیآخریندیگربگذارند،

شامانیرضوانه
کارشناسیمدیریتبیمه
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رامهجاهخاکازغباریاست،فهوممناوگنگهمهچیزکرده،پرراگوشمتمامکتریممتدسوتصدای
خاطرهبمیکند؛روشنراذهنمجرقهایناگهانومیپایمرابرودور.نمیبیندراچشمچشموگرفته

واستدادهرخپیشدقیقهچندکهانفجاریستحاصلهستمآندرکهمخروبهایاینکهمیآورم
.نمیبینمخواب

کهگارانمیزند،شوردلمکردهام؟گمراکسیهممنممیشنوم،راکسی«کجایی؟بابا»صدایدوراز
نبالدراآمبولانسصدای.میگردمنامعلومچیزیدنبالوکردهامگمغباروگردایندرراعالمتمام

نگاهزنینیمهجانجسمبهوایستادهامآمبولانسکناردیگرحالامیکند،پرراگوشمهمهمههاومیکنم
وشناسم؟میرازناینمنکهمیکنمفکراینبهمیزند؛زارآمبولانسگوشهیکهنوزادیبهومیکنم
راتاریخامتموباشد؟داشتهیاددرراعالمزنانتمامکسینمیشودمگر«.میشناسمبله،»میدهمجواب

بکشد؟دوشبر
آنتامیخوردشخممغولاسبهایسمّزیرایرانشرقکهروزیآنازمیدانم،راتاریخهمهیمن

بهصورتباآنهاومیگذاشتندزنانچادررویپاآژانهاتهرانپسکوچههایکوچهمیانکهروزها
.استمنمالعالمیادهایتمامانگارهست،یادمرامیخوردندزمین
رااین.اریمندکاریایرانمردمباماکهمیگفتاطمینانباگوشیامقابپشتازکسیکهدارمیادبه

وسطحالاومیزنمگشتخاطراتمدرماجراسقموصحتبرایمنوکردهاستتکراربارهاوبارها
واهندمیخکهشدهشایعهکردهاند،پابهمرجوهرجهمهجاآمدهاندتازگیبهکهمهاجرانیفلسطینم،

گوشبهتیراندازیصدایهمبعدوعربیزبانبههوارهاییودادصدایکنند،خودآنازرااینجا
قتل،بهدستاستچیرهفلسطینیانبرعُدهّشانوعِدهّهستندمطمئنکهحالاصهیونیستهامیرسد،
باشدترسناکمردانبرایآنکهازبیشدیگرحالاهاگاناکردهاند،بومیمردمانراندنبیرونوغارت
دخترانبرایومیگزندلبومیدهندهشداریکدیگربهآرامآنهامیاندازد،زناندلبهوحشت

.میکنندشیونجوانشان
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زنانبازنداندرحالامنگذشته؟روزهاآنازسالچند
بازلبازلبومیگریندکههستمشیردهیوباردار

بهروعشآنهاباهممننیست،لازمتوضیحیهیچنمیکنند،
.میکنمگریستن

الدنببهخبریمرکزدراست،سالیچهنمیدانمکهحالاو
…میگردمغزهجنگکشتهشدگانآمار
هجدهاره،آونفرمیلیونهامستقیم،گلولهیباکشتههزارصد
راآنهاتماممن!زنهزاردوازدهوشدهکشتهکودکهزار

نهانپسرپشتراکودکشانکهزنانیآنتماممیشناسم،
همسرازدبعکهزنانیآنتمامنرسد،آسیبیاوبهتاکردهاند

موردوشدنداعدامشدند،اسیرشدند،آوارهپسرشانو
رافاءشبیمارستانزنانتماممنگرفتند،قراربیحرمتی
.میشناسم

خاطراتماز«خوبه؟حالتونشما…خانم…خانم»صدایبا
چههکمیدانمحالامیریزم،اشکبیاختیارومیآیمبیرون
کناروتهرانخیابانهایمیاندرمن.کردهامگمراچیزی
بهشدهکودکشبرایحسرتیبهتبدیلکهمادریجسد
عیندرکهمیگردممظلومیکودکانوزنانتمامدنبال

کهونیخوغمترس،خشم،بالبزیر.شدندکشتهبیگناهی
«قُتِلَتْ؟ذَنْبٍبِأَیِّ»میگویمآمدهجوشبه

م؟نیستعادیمردمجزءمنمگرراستی
!میگفت؟چهمردآنپس

ساراساداتمرتضوی
کارشناسیمددکاریاجتماعی
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باروزهاآن.خواندمراروایتشکهبودمدوزادهساله
شدهشعفوشورازمملومقاومتشداستانخواندن
بههاباراسمششایدکهکتابی.میگویمرا«دا».بودم

کهبودروایتیزنانهترینشایددا،.باشدخوردهگوشتان
«یحسینزهراسیده».میخواندمتحمیلیجنگزماناز

رمشهرخدرکهبودمکتبسازینبود؛شخصیکبرایم
باشدهخاندرکهنداشتتفاوتی.میکردحماسهآفرینی

تادمیکرانتخابرامسیرشاوکهحالهربهمسجد،یا
.زنانهجنسازهمآنکند؛جهادخداراهدر

شهدایغسلروایتکهزمانینمیکنم،فراموش
زهرایمیگفتکهروایتیمیخواندم؛راخرمشهر

ردمشمتابودرفتهغسالخانهبهجنگشروعباساله۱۸
کهپیرمردیتدفینوغسلاز.کندابدیخانهراهیرا

در،کودکونوزادتابودشدهمتلاشیصورتشنصف
ودرپکهبودهمانجا.گرفتهاندجایزهراخاطراتدفتر

تنهایینوجوان،زهرایورسیدندشهادتبهبردارش
.سپردخاکبهودادغسلراآنها
حسینی،زهرانمیشود؛ختمهمینجابهماجرااما

حالارد،میکپیداجهادبرایرازمینشکهبودشخصیتی
یدرمانگاهتنهایاباشدخرمشهرجامعمسجدمیخواهد

ودبزنانیتمامنمایندهیزهرا،.استفعالشهردرکه
هبونمیشودتسلیمعمیق،فقدانودردوجودباکه

.میدهدادامهمقاومتبهآمیختهزندگی

معرفی کتاب
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مامتهمراهبهحسینیزهراسیده.استجنگهنگامدرزنانگیمظهرمنبرایدا،کتاب
یکنندمسعیشرایطدشوارتریندرمذهبیوفرهنگیهویتحفظعیندرخرمشهردختران

،عشق.میپردازدزنانسانیعاطفهیواحساساتعمقبهدا،.دارندنگهزندهراشهرتا
تنهانممیکگمان.میکنندرشدومیشوندمتولدجنگدرکهآرزوهاییوامیدفراق،فقدان،
!میزنندرقمرامعجزهایچنینکههستندزنان

رمشهرخکهلحظاتیدردرست.استزنانهایستادگیوصبرماجرایحسینی،زهراداستان
شودمیخارجشهرازاست،مجروحشدتبهکهحالیدرحسینیزهرامیکند،سقوطعزیز

.میکندعزاداریومیریزداشکشهرشبرایو
آنجاییدامیمعجزهیاست،شرایطبحرانیتریندرشخصیتهاامیدکتاب،اینقوتنقطهی
ایدعاهقرائتزنانه،حلقههاینمیگذاردهمشهرسقوطازترسحتیکهمیشودنمایان
.شودمتوقفجبههپشتدررزمندگانبهکمکوجمعی

بهرایبمهممرجعیبلکهاست،تحمیلیجنگازملموسانهوتاریخیروایتیتنهانهدا،
.استسرنوشتسازوتاریخیبرههیدرزنانهمقاومتکشیدنتصویر
باشندخرمشهردرنمیکندفرقینمیشود،کمرنگامیدشانکهزنانی

سرنوشتخودکنشباومیکنندمقاومتهموارهآنانتهران،یا
.میدهندتغییرراملتیک

راضیهسیف
کارشناسیروزنامهنگاری
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